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عوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین ا

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین  الطاهر

 اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین

اش را از کتاب مرحوم نائینی دیدیم چون عرض کردیم مساله ای را که به عنوان قصد مالکین است یک مقداریدیروز این عرض شد 

اصل این مطلب را مرحوم شیخ به مناسبتی از کلام به اصطلاح مرحوم شیخ اسد الله تستری نقل کرده عبارت ایشان را نخواندیم البته 

 لکن حالا دیدیم بعضی از نکات در کلام شیخ رضوان الله تعالی علیه وجود دارد. خواستیم کلا نخوانیم چون طولانی شده بودمی

ای از این فروع که آن با اطلاع بر آن نکات ولو فروع است قواعد ی اول از کلام نائینی خواندیم و یک نکات فنی در عدهسه تا قاعده

دخول فرمایند : مقتضی المعاوضه والمبادله می 299ی از صفحهشود. مرحوم شیخ قدس الله نفسه در اینجا اش هم استظهار میاصلی

احتیاجی به تعیین  وعلی هذا ، فالقصد إلی العوض وتعیینه یغني عن تعیین المالك ،این مطلب هم نائینی به عنوان قاعده  کلّ من العوضین

 ، یعنی مالک تعیینش در اینجا بی ارزش است. یین مالک ای ندارد تعنکته، مالک ندارد نه یغنی عرض کردم یغنی نه حاجتی به تعیین مالک 

ید این نکته ی فنی است اصولا که در این عقد چه کار چون عرض کردیم کرارا مرارا در هر عقدی شما باید آن حقیقت عقد را در نظر بگیر

وف شده بین ما ولو روشن نیست اصل عبارت خواهید بکنید شما چون در بیع مبادله بین مالک خصوصا به این عبارتی که دیگر حالا معر می

ی اصل را خود او به کار برده این که در کتاب شیخ انصاری یا گوید البیع فی الاصل کلمهمیو آن عبارت مصباح المنیر ، مصباح المنیر 

 قت کنید. ی اصل را به کار برده است. دهمان مکاسب فی البیع هو فی الاصل کما عن المصباح ، خود مصباح هم کلمه

یعنی معنای عرفی عام، اصلش این در مصباح المنیب نوشته البیع فی الاصل مبادلة مال و عرض کردیم مراد ایشان در اصل در اینجا 

ی کلام ایشان را نقل نکرده است بعد از چند سطر ایشان است و عرض کردیم شاید اخیرا هم باز متعرض شدیم متاسفانه مرحوم شیخ تتمه

ی مال به مال است اما در عرف بیع مبادلهگوید عرف در فقه عبارت از عقد است یعنی انشاء لفظی یعنی به عبارت دیگر ایشان میگوید می

در اصطلاح فقها عبارت از انشاء لفظی است دیگر اینها را مرحوم شیخ نقل نفرمودند ما خواندیم عبارت ایشان را در مصباح المنیب متعرض 

 است. البته این انصافا هم خالی از اشکال نیست مبادلة مال بمال لکن به هر حال فعلا به این عنوان به اصطلاح . شدیم که مراد آن 

یکی از حضار : با این حساب اگر یک کسی بگوید من گوشی تلفنم را فروختم به ده میلیون به یک کسی هر کسی بگوید قبلت معامله 

 گیرد دیگر. شکل می

 شود نه . میآیت الله مددی : ن
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 شود حاج آقا ؟ یکی از حضار : چرا نمی

 شود. آیت الله مددی : چون نمی

 خواهد بکند دیگر به یک انسانی فروختم .یکی از حضار : مالک تصور نمی

 شود .شود، ذمه اصولا تا به طرفی تعلق نگیرد نمیآیت الله مددی : آن انسان وجود خارجی ندارد نه ، در ذهنش است نمی

 دیگر .خواهد یکی از حضار : پس مالک تصور می

 خواهد برای اینکه این عوض عوض بشود لذا شیخ هم این را قبول دارد. آیت الله مددی : تصور می

 خواهد دیگر .یکی از حضار : خوب پس تصور مالکین چرا نخواهد می

آقا من به شما فروختم این هم گفت من از مثلا اگر گفت آیت الله مددی : نه ببینید تصور مالکین در جایی که عضوین مشخص بشود 

یدم حالا آن تصور مالک نکرد،   به شما فروختم .گفت طرف عمرو خر

 فروشم به آن ...یکی از حضار : بگوید این گوشی را می

ن این است اگر گفت این کتاب گوید یک کتاب را ، مرحوم شیخ و اینها هدفشاآیت الله مددی : ببینید تصور مالکین یعنی این ببینید می

یدم از طرف عمرو به صد تومان این درست است یا نه ؟ سوال ، مالک معین نبود ، آن  را به شما فروختم به صد تومان آن هم آمد گفت خر

یدم به صد تومان مرادشان از قصد مالکین این است چون ق صد مشتری گفت فروختم به تو به صد تومان این هم گفت من از طرف عمرو خر

یدم از طرف عمرو سوال ، این درست است یا نه ،   نکرده اول گفت بعتک ، ظاهرش این است که به ایشان فروخته لکن او آمد گفت من خر

 عکس این ...

 خواهد برقرار بشود دیگر . یکی از حضار : استاد نسبت می

کند به مالک کاری ندارد ست بیع فقط بین عوضین نگاه میگوید ؟ مرحوم شیخ حرفش این اآیت الله مددی : ها مرحوم شیخ چه می

ی بحث ؟ کتاب در مقابل صد تومان و حقیقت بیع این است که این را یک بدل جعلی اعتباری قرار بدهد مثلا قیمت روشن شد خلاصه

ا فروختم صد تومان و داد کتاب کتاب صد و پنجاه تومان است. دقت کنید قیمت کتاب صد و پنجاه تومان است، گفت آقا کتاب را به شم

یدم به صد تومان از طرف عمرو نکات فنی را دقت بکنید بعد هم که کتاب را به ایشان داد کتاب تلف شد  را به ایشان بعد این گفت من خر

سد بود باید برگردد خواهد این بیع فاسد است، اگر بیع فاخواهد این بیع فاسد است اگر گفتیم قصد مالکین میاگر گفتیم قصد مالکین می

 گردد.اش این است که برمیبه بدل حقیقی، بدل حقیقی صد و پنجاه تومان نه صد تومان، اگر بیع فاسد بود نتیجه
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کند در مقابل حقیقی این آید یک چیز اعتباری درست میخواهم بگویم، ارزش عقد این است میآن وقت لذا ارزش، یعنی عقد را می

گیرد این با عمل گذارد نزد شما و صد تومان از شما میکند، یک دفعه کتاب را میاست. و این کار را با لفظ می ی فنی عقد همیننکته

 شود سؤال این است، خوب دقت کنید، با لفظ این کار بشود.شود یا نمیکند آیا این کار با لفظ میمی

ی فنی روشن شد، اگر ما عقد را قبول کردیم، اگر قبول این نکتهکتابی که صد و پنجاه تومان بود فعلا عوض شد، شد به صد تومان، 

 گردد به صد و پنجاه تومان.نکردیم برمی

یدم از طرف فلانی، گفت ای را فروخت گفت من این را به شما مییکی از حضار : استاد اگر یک وسیله فروشم به این قدر ، گفت من خر

 باشد، با او دشمنی دارم، مجبور است بپذیرد . خواستم چنین چیز ارزشمندی دست اواصلا نمی

 آیت الله مددی: چه کسی ؟ 

 فروشم به ایشان در مقابل ...من یک جنسی را می یکی از حضار :

همین احسنت تمام بحث هم همین است. تمام بحث هم همین است. یعنی بایع اگر مشتری خاصی در نظرش بود آیت الله مددی : 

شد در مقابل صد تومان نه در مقابل کتاب یعنی ، به تو فروختم تمام شد، یعنی بعبارة اخری مالک که گفت فروختم نگوید به تو فروختم

گوییم قیمت، صد و پنجاه تومان اصطلاح گذاشتند بدل حقیقی، بدل جعلی، بدل حقیقی صد و پنجاه تومان که ما الان اصطلاحا می

 گوییم .نرخش این است، قیمت می

گویند ثمن، ثمن یعنی بدل جعلی، کردیم در اصطلاح فقها اگر گفتند قیمت مراد بدل حقیقی است آن که جعلی است می و لذا عرض

گوییم قیمتش در بازار صد و پنجاه تومان است، لکن در عقد آمد صد تومان یا در دقت فرمودید ؟ این اصطلاح فقها این است، ما الان می

دهد نه دویست. اگر آن بدل جعلی درست شد همان بدل جعلی ، تمام فاسد است صد و پنجاه را می عقد شد دویست تومان، اگر گفتیم

 گردد. بحث مباحث عقود همین است ، اگر بدل جعلی درست شد آن بدل جعلی را باید بدهد اگر بدل جعلی درست نشد بدل حقیقی برمی

ی فنی که اینجا آمده این تمام بحث شیخ خیلی کمتر است. آن نکته حالا بدل حقیقی گاهی اوقات خیلی بیشتر است گاهی اوقات هم

خواستم آن آقا بخرد به او گفتم تو فروختی به این گفتی بعتک تمام شد، این هم گفت گوید من میهمینی است که شما ملتفت شدید. می

 شد، دقت کنید. ی تو نیست دیگر، قبلت از فلان ، تا گفتی بعت این بدل جعلیقبلت این دیگر وظیفه

ی ولذا عرض کردیم که قصد مفاد عقد این را من چون شیخ هم بعد دارد عبارت شیخ را هم خواندیم، عبارت شیخ همین جا در صفحه 

دارد این مطلب را نه به توضیحی که من عرض کردم، در توضیح عبارت مرحوم شهید ثانی ، شهیدین که  125ی آمده در صفحه 299
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کند عرض کردم است، من دون قصد الی مدلول ، عرض کردیم آقایان هم اشکال کردند که فضولی قصد مدلول می فضولی قاصد لفظ

مدلول دو احتمال دارد که شیخ هم دو احتمال نقل نکرده آن احتمال دوم را تقویت کرده فقط، یک احتمال این که بگوییم مدلول عقد بدل 

شد قطعا فضولی این را قصد کرده، فضولی هم باشد این را قصد کرده کتاب در مقابل صد تومان. کند. اگر این معنایش باجعلی را معین می

 شود بدل جعلی. این می

گردد به بدل حقیقی، بدل حقیقی ممکن است صد و پنجاه باشد ممکن است هشتاد باشد. بیشتر اگر گفتیم فضولی باطل است برمی

دهد که ما هم این احتمال را عرض کردیم، مراد از مدلول یعنی من احتمالی که مرحوم شیخ میی اصلی ، بله باشد، کمتر باشد. پس نکته

 گویم فروختم یعنی ملکیت حاصل شد تملیک شد، نه جعل بدل نه مبادله قرار دادن نه جعل بدل جعلی. که الان می

مدلول ملکیت باشد حق با شهیدین است، مالک نیست،  من الان ملک کردم بله این در فضولی معنا ندارد چون مالک نیست، اگر مراد از

 شود. مالک که نشد مدلول را قصد نکرده، مدلول یعنی این، مدلول آن اثری است که بر عقد مترتب می

 کندچرا ملکیت را منتقل نمیتواند تغییر بدهد تصرف کند. افتد فقط نمییکی از حضار : ملکیت هم اتفاق می

 شود.شود دیگر باید مالک باشد، تا مالک اجازه ندهد نمینمیآیت الله مددی : 

 دیگر یعنی قائل است که ملکیت از اول بوده است. ملکیتی که از اول بوده یکی از حضار : قائل به کشف هستند 

ی، غالبا هم آیت الله مددی : خیلی خوب بشود اشکال ندارد البته این کشف حقیقی است، حقیقی هم، حالا چون نرسیدیم عقد فضول

شود که از حین من تا بزرگان هم دیدم این کشف را درست ملتفت نشدند، کشف حقیقی را، اینها خیال کردند که مثلا بعد از اجازه کشف می

ه تان هم صحیح بودشود آن تکبیرة الاحرامگویند چه اشکال دارد مثلا شما وقتی تشهد را گفتید سلام دادید معلوم میعقد صحیح بود می

 که بعد .گویند چه اشکال دارد والا اگر باطل شد مثلا رکعت سوم از اول باطل است می

نه ببینید دقت کنید، مراد از کشف حقیقی این است که اجازه تاثیر بکند در حصول ملکیت، ملکیت هم تاثیر داشته باشد هم متاثرش قبل 

برم اگر رسیدیم ان شاء الله آنجا متعرض از بزرگان هم حتی دیگر اسم نمی ایگویم عدهباشد، این مراد از کشف حقیقی این است چون می

شود که عقد از اول صحیح بود ملک از گوییم اجازه کاشف است یعنی الان که اجازه آمد معلوم میشویم، اینها خیال کردند وقتی میمی

 اول حاصل شده است. این نیست.

 شود قبلا مالک نبوده ؟ یکی از حضار : یعنی ملکیت الان حاصل می

 شود. گویند اگر شما گفتی اجازه تاثیر دارد از الان حاصل میآیت الله مددی : ها می



      سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج استاد دروس خارج فقه حضرت آیت الله  متن کامل مطابق با صوت

 16/07/1402 -  8/10/2023-شنبه یک      بیع                                                                                                       -خارج فقه   :موضوع

 5 صفحه                                                                                                                                                                  8: جلسه

       ......................................................................... 

 تواند .مییکی از حضار : تصرف است الان 

م این آیت الله مددی : نه دقت کنید، شما بین این دو تا را جمع نکنید، اجازه تاثیر دارد اثرش هم این است خوب دقت کنید، اثرش ه

 کند. است که عقد را از اول صحیح می

 شود.یکی از حضار : در بحث زکات و اینها ثمره دارد که این هم آن موقع از ملکش خارج شده یا از الان از ملکش خارج می

 آیت الله مددی : خوب معلوم است دیگر نقل همین است اجازه اگر ناقل باشد همین است. 

 قل ...یکی از حضار : ناقل بله، ن

آیت الله مددی : ببینید نه مثل اینکه ملتفت نشدید شما، دیگر بزرگان ملتفت نشوند دیگر، شما دقت کنید مشکل اجازه این است که اگر 

، ده گویند تاثیر از الان است من حین الاجازه است. تاثیر از الان است اما تاثیر بکند در عقدی که سابق اجازه را بگوییم تاثیر دارد خوب می

سازد. لذا کشف را ، دقت کنید، کشف را به این معنا گویند این تاثیر با وقوع از ده روز قبل نمیروز قبل واقع شده، که این از آن وقت، می

گویند چه اشکال دارد کشف ؟ الان کشف بکند که آن بیع درست بوده از همان اول ملکیت حاصل شده است. مثال هم زدم برای گرفتند می

ی گویند تا آخر نماز شما سلام دادید درست بود بقیهشوید الله اکبر و حمد ، آیا اینها صحیح است، می، شما وقتی که وارد نماز می شما

گویند شود از اول تکبیر و حمد و اینها همه درست بوده است، کشف را به این معنا گرفتند ولذ این کشف میگویند کشف معلوم میاجزاء می

 دانند. آن کسی دو نکته، ارد خلاف قاعده نیست. ملتفت نشدند آن کسانی که قائل به کشف هستند اجازه را موثر هم میاشکال ند

یم خلاف قاعده است، این نمی شود قبول ها دقت کردید ؟ و لذا الان مثلا گفتند آقا اگر بخواهیم اجازه را کشف حقیقی به این معنا بگیر

شد باید بگوییم ناقل است. هم کاشف به این معنا که موثر باشد لکن موثر از ملکیت و آثار ملکیت از حین عقد نه کرد. اگر تاثیر از الان با

 از حین اجازه 

 یکی از حضار : مشکلی ندارد موثر در مقام، بحث تدوین 

گوید آن درست است. اما اگر در این دانسته، اجازه داد میآیت الله مددی : فرض کنید در این مدت ایشان فروخته آن را خودش هم نمی

دانم ملتفت ی فنی است، نمی، یعنی آثار ، خوب دقت کنید این نکتهبیع فضولی باز هم شود مدت نفروخته بعد از اجازه فهمید آن می

اش هم همین گفتند قاعده ،خواهم بگویم یا بیان من قاصر است یعنی هم تاثیر ولذا آن بحثی که اصلا متاخر تاثیر در متقدم شوید چه میمی

اش همین است که اجازه ناقل باشد، معقول نیست اجازه موثر باشد. کشف را به این معنا گرفتند که اجازه تاثیر ندارد فقط است، قاعده

 کند.کند که عقد از اول واقع شده و درست است خوب دقت کنید، کشف میکشف می
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ن وقت گفتند این عقلائی هم نیست که اجازه کاشف به این معنا باشد. خوب دقت کردید ؟ که مثلا اجازه بیاید تاثیر بکند اما این معنا، آ

 فرمایید، این خیلی برایشان مشکل شده است. دانم عنایت میی فنی را نمیدر امری که سابق واقع شده، این نکته

 ست ؟ یکی از حضار : یعنی به تنهایی کافی نیست یا ه

 گویند خلاف قاعده است. بفرمایید.کند لکن موثر در ما سبق بودنش اشکال است. میآیت الله مددی : به تنهایی که تاثیر می

 خواهد یکی از حضار : اجازه هم می

الان درست است، ده از گوید میآید میکند که عقد از آن زمان درست بوده یا اجازه خواهد، اجازه کشف میآیت الله مددی : اجازه می

 روز عقد قبل واقع شده از الان درست است، از الان نقل ...

شود هم قائل به کشف باشیم هم قائل بگوییم فضولی قاصد مدلول نیست. هم قائل به دیگر مییکی از حضار : اگر اجازه کشف کند 

 کشف باشیم هم فضول قاصد مدلول لفظ نیست .

 شود. ضح است قائل ، یعنی کاشف قاصد مدلول نیست، چون ملکیت دست فضولی که پیدا نمیآیت الله مددی : خوب این که وا

 شود که قائل به کشف باشد. یکی از حضار : کشف نمی

ی فنی این است که این مطلب را عقلائی دانم دقت کردید آن وقت نکتهآیت الله مددی : نه آن در حین عقدش است کشف بعد آمد، نمی

دانم روشن که اجازه کاشف به این معنا نمیاین مطلب  کهی فنی گرفتند کنید یعنی این را نکتهترش این است دقت میی فنیکتهگرفتند آن ن

خواهم بگویم ؟ اجازه کاشف به این معنا عقلائی نیست، اجازه باید یا ناقل باشد یا کاشف به آن معنا یعنی هیچ تاثیر ندارد فقط شد چه می

 کند، اگر از حینش تاثیر بکند نه.کند از حینش تاثیر نمید از این عقد درست واقع شده و تام است اما خودش تاثیر نمیکند عقکشف می

نوشته و در این کتابش مفصل نوشته، چون نظیرة العقدش یک جلد  و من توضیح دادم سنهوری مخصوصا در این کتابی که در عقد

در کتاب به اصطلاح وسیطش که در شرح قانون است در جلد اولش البته در کتاب سنهوری  قطور است البته یک جلد است. و هماست، 

اگر آقایان مراجعه فرمودند اواخرش دارد جلد اول لکن فضولی ندارد عقد الفضالة دارد، فضالة مرادش فضولی است. و ایشان حتی از 

 للاجازة اثراً قهقرائیاً خیلی ترکیب عجیبی است. د خوب دقت کنید تعبیر ایشان است: انکنقوانین جدید غربی نقل می

گویند عقلائی نیست، ایشان نوشته قوانین قبول دارند گویند نیست، میاین اثر قهقرائی همان کشف حقیقی است که نزد ماست که می

دانم روشن شد چه میادعا کردند که این مطلب عقلائی نیست که کاشف حقیقی باشد، کشف به این معناست، که هم موثر باشد. ن

  . ن وقت صحیح استگویند، گفتند عقلائی نیست که الان تاثیر بکند و تاثیرش این باشد که از آخواهم بگویم ؟ این را اصلا میمی
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یبایی ایشان به کار برده به نظرم از قوانین فرانسه، آلمان و اینها  این تعبیر خوب دقت کنید، تعبیر خیلی واضح است انصافا تعبیر خیلی ز

بینید، ان للاجازة اثراً قهقرائیاً ، تعبیرش این ای است که شما سابق را میللاجازة اثراً ببینید نه کشف به معنای اینکه یک آینهکند، ان نقل می

یبایی است انصافا این همان کشف حقیقی است که آقایان می  هم گویند معقول نیست مثلا عقلائی نیست، کاملااست، خیلی تعبیر ز

گویند کند که عقد ده روز بعد آثار برش بار بشود خوب میعقلائی است که هم تاثیر گذار باشد و هم کاشف از ، یعنی از الان تاثیر می

، من حالا وقت بحث فضولی نیست ان شاء الله در بحث فضولی باید متعرض بشویم لکن چون خیلی اصرار شود اشکال دارند دیگر نمی

جور معنای کشف معقول نیست ، معقول هم هست عقلاء هم نوشتند چاپ هم شده و قبول هم کردند، این تعبیر را دقت کردند که این 

ای باشد نشان بدهد که این عقدی که در ده روز قبل بوده صحیح بوده کند نه مجرد یکشف، نه اینکه یک آینهکنید : ان للاجازة اثراً ، تاثیر می

بینیم نه عقلائی هم آییم میگویند عقلائی نیست بعد که میهای ما میخوب دقت کنید چون یک چیزهایی در کتابنه اثر گذار است این را 

 هست، هیچ مشکل خاصی هم ندارد.

ی اعتبار، یعنی اعتبار اجازه را اینجوری گذاشتند که هم تاثیر بکند و متاثرش ده روز قبل باشد در ذهنیت شما علت و معلول و این نحوه

بل که بیع قدم و فلان، این مشکلات ، این الان کاملا قبول کردند که اجازه تاثیر بکند ، تاثیر بر امر سابق بکند که آن امر سابق که در ده روز قت

 واقع شد بیع از همان زمان صحیح است. 

شد ، شما اگر وقت کردید شب همین مکاسب یعنی از همان زمان نقل و انتقال ، لکن این نقل و انتقال برای ده روز قبل از حین اجازه با

را هم بخوانید اینها خیلی، ولذا اینها پنج جور معنای کشف ، الکشف الحقیقی، الکشف الحکمی ، الکشف الکذا برداشتند در کشف 

ر باشد در متقدم، شود موثشود، متاخر نمیتصرف ، گفتند کشف به این معنا که هم موثر باشد و هم بگوید من حین العقد صحیح است نمی

 کنند هیچ مشکل خاصی ندارد. خوب مباحث، مباحث اعتباری است، اعتبار می

این را عرض کردم، این عبارت کاملا گویاست که این مطلب را قبول دارند که هم موثر باشد و در عین حال متاثر سابق باشد زمانا به 

  لحاظ زمانی آن سابق باشد، این را کاملا قابل قبول است.

 یکی از حضار : عرض باید جزء العلة باشد ؟ 

آیت الله مددی : بله اشکال ندارد آن علت تامه است یعنی اسنادش به مالک ، عقد علت تامه بود برای معاوضه این کتاب در مقابل صد 

کردیم عقد دو مدلول دارد یک  تومان خوب دقت کنید اما تاثیرش به اینکه نقل و انتقال بشود این بعد از ده روز توسط اجازه شد. عرض

دانم روشن شد ، اصلا مباحث عقود در کل الان دنیای اسلام و دنیای علم اصلا مراد از عقود این است انشاء لفظی بیاید همان مدلول، نمی
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ید دادند انجام بدهند، تمام آثار با لفظ بار بشود، شما اینجا نشستید یک خانهکاری را که سابقا با عمل انجام می یقای جنوبی دار ای در آفر

ید، با خصوصیات معینی که دارد دقت میی یک کسی را میفروشید یا خانهآن را می خواهند بگویند این انشاء لفظی فرمایید، اینها میخر

انصافا مرحوم شیخ های عقود کند کانما شما خانه را گرفتید رفتید داخلش ساکن شدید، یکی از آثار عقود، این بحثهمان تاثیری را می

گوید تو گفتی بعتک هذا الکتاب بصد تومان من هم گفتم قبلت لعمرو، هایی دارد، یکی از آثار عقود این است میمکاسب نوشته لطافت

 عن عمرو، البته صحیحش لعمرو نیست عن عمرو است.

کنیم. لکن در زبان عربی فرق جور معنا می تجاوز از آن است، در فارسی ما عن و من را یکتوضیح من دادم عن در لغت عرب برای 

اش این ی فنیگوید حدثنی علی بن ابراهیم من ابیه گفتند عن ابیه ، این نکتهای هم هست که در علمای حدیث مثلا نمیکند و این نکتهمی

که ممکن است انسان بگوید عن رساند کانما از او صادر شده و لذا یک بحثی را هم عرض کردم دارند است، چون عن این حقیقت را می

فلان لکن از او نشنیده باشد در کتاب دیده باشد بزرگان حدیث اهل سنت چون این بحث در کتب ما نیامده به این تعبیر در کتب سابقین ما 

 ایشان گفتند چرا اشکال ندارد در کتابش دیده بگوید عن فلان مشکل ندارد.نیامده در اهل سنت آمده عده

یبا نود و پنج درصدشان معتقدند اگر گفت عن یعنی شنیدم یعنی از او صادر شده است از او خارج شده است. فرق است بین  اما تقر

 اینکه علی بن ابراهیم عن ابیه و لذا هم عرض کردم این را نسبت دادند اما من ندیدم در کلمات قدمای اهل سنت ندیدم، شیعه که ندارد، در

خواهید حدیثی را از کافی نقل بکنید مثلا یدل علیه روایات منها ما فی الکافی، فنی لطیفی است، مثلا شما می قدمای اهل سنت، اینها نکات

یم هر دو را نقل می گویند نه اگر گفتیم ما فی کنیم، آنها میما عن الکافی، ببینید منها ما عن الکافی، ما فی الکافی، ماها الان توجه ندار

ی عن چون معنای کنم، چاپی، اما اگر گفتی عن الکافی یعنی سند دارم با اسناد، کلمهز همین کافی مطبوع نقل میالکافی یعنی سند ندارم ا

یقی به من رسیده از کافی صادر شده به من رسیده، اما اگر گفتی فی الکافی صادر نشده من دیدم در  مجاوزه است و تجاوز است یعنی با طر

کنید فی الکافی ، فرق بین فی و عن کنید بگویید عن الکافی اگر بدون اجازه از کافی نقل میز کافی نقل میکتاب کاف دیدم . اگر با اجازه ا

 را این جوری گذاشتند و اینها لطایفی است که در این فنون وجود دارد. 

یته عن عمرو این درست است، یعنی به این معنا بدلش از عمرو خارج و لذا وقتی می شود نه از جیب من حالا میخواهد بگوید اشتر

خواست، چرا چون در باب بیع دقت خواست یا نمیخواستم این کتاب را عمرو بخرد تمام شد دیگر میاین آقا اگر آمد و گفت آقا من نمی

 ی فنی این است. ی دو مال است به مالک نظر ندارد، نکتهکنید، کار بیع مبادله
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گویند باطل است، چرا چون در باب تزویج اشخاص رکن هستند. ت لوکیلی ، قبلت لاخی میاما اگر گفت زوجتک نفسی بعد بگوید قبل

ی برادرت ، قبلت عن اخی دیگر معنا ندارد. در باب بیع قبلت عن عمرو آنجا ی شما قرار داده نه زوجهدر باب تزویج این خودش را زوجه

 ی فنی را که ...ای که من عرض کردم در هر عقدی شما آن نکتهیعنی در همان نکتهی فنی این را بگویند. خواستند نکتهمعنا ندارد، اینها می

ی زوجیت را ایجاد خواهد علقهی زوجیت که موجود نیست، وقتی که میچون من کرارا عرض کردم چون عقد که موجود نیست، علقه

ای که در باب بیع است تباری تا نکته نباشد اعتبار معنا ندارد، نکتهکند، در امور اعبکند این باید نکته در نظر بگیرد طبق آن نکته اعتبار می

 ی دو نفر است.ی شخصیه است، رابطهای که در باب ازدواج است علقهی مالین است نکتهمبادله

 و لذا در باب ازدواج شخص رکن است در باب بیع شخص رکن نیست .بفرمایید. 

 یک نفر باشد که آدم ی یکی از حضار : استاد مالی که در ذمه

آیت الله مددی : عرض کردم ذمه در آنجا، اجازه بدهید، ذمه چون تاثیر در عوض دارد تعیین مالک، چون اگر مالک را نگوید بگوید 

ید ، صد تومان کلی این نمی  شود، صد تومان تو ، بعتک ، این صد تومان ز

یدم از ذمهخوش حساب ثروتمندی است میی این آقاست ، آدم یکی از حضار : صد تومانی که در ذمه ید دزد گدای گوید من خر ی ز

 گوید تو فروختی دیگر، بابا این ذمه با آن ذمه زمین تا آسمان فرق دارد. بی پول ، می

ی فنی این است. یک رکنش کتاب است یک رکنش کند نکتهآیت الله مددی : و لذا در باب ذمه عرض کردیم چون در عوض تاثیر می

ی عمرو است این دو تا ذمه است. لذا آنجا اگر گفتیم مالک تعیین بشود ی این غیر از صد تومان در ذمهتومان است ، صد تومان در ذمه صد

دانم نکات فنی ، یعنی این قواعدی را چون ذمه تعین ندارد، روشن شد؟ نه اینکه چون عقد بیع این اقتضاء را دارد، اما در باب نکاح، نمی

کنم در باب اعتبارات خیلی مهم است، عرض کردم مرحوم آقای شیخ محمد حسین اصفهانی بحث مفصلی راجع به رض میکه من ع

یبا خواندیم فرق بین حق الملک و انشاء و اعتبارات دارد که خواندیم عبارتش را به مناسبتی در بحث حق و حکم هم رساله ی ایشان را تقر

ی طباطبائی عرض کردیم مرحوم آقای خوئی هم تا یک مقداری متاثر به ایشان هستند و مرحوم آقای علامهاینها را ، آنجا هم متعرض شدیم و 

اش را خواندیم در همین بحث مکاسب، در این اصول فلسفه یک اصلا بخشی را هم اضافه کردند به نام اداراکات اعتباری ، آن هم مقداری

 اش رفته روی ادراکات اعتباری ادبی است اشتباه نشود.م لکن ایشان اداراکات اعتباریمقداری از اداراکات اعتباری ایشان را خواندی

 ی مال به مال نیست مطمئنا هم بایع هم مشتری دخیل هستند در آن تملیک و تملک است، مبادلهیکی از حضار : استاد ببخشید اگر بیع 

 آیت الله مددی : نه تقیید نیستند نه 
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 یک و تملک است دیگر یکی از حضار : چون تمل

فهمند، آیت الله مددی : تملیک و تملک عوضین نه اینکه، عرض کردم حالا ایشان ، فی الاصل مبادله یعنی عرف ، عرف عام این را می

این  و لذا عرض کردیم طبق این عرف عام مثلا پول گذاشت نزد نانوا نان را برداشت طبق این معنا این بیع است اما انصافا صدق بیع بر

دانم روشن شد هدف از این بحث مرحوم کنیم، نمیمشکل است باید انشاء تملیک بشود، این توضیحاتش چون سابق گذشت تکرار نمی

 شیخ. 

گوید : مقتضی المعاوضة دخول کل من العوضین فی ملک، شود ایشان میپس بنابراین ایشان متعرض یک مقدار از این مطلب می

هر عقدی لحاظ آن نکته بشود این ادراکات اعتباری مرحوم آقای طباطبائی در اصول فلسفه برای اعتبارات ادبی  ی فنی درعرض کردم نکته

یدٌ اسدٌ، اما برای اعتبارات قانونی نه، اعتبارات قانونی باید جداگانه بحث بشود، اصلا حساب خاص خودش را دارد،  خوب است مثل ز

اینجا ، این یغنی نیست، یغنی نیستنه ،  وتعیینه یغنیفالقصد الی العوض کل منهما و علی هذا گویند یغنی والا لم یکن ولذا ایشان می

 .کنید یعنی لحاظ نکرده مالک را دقت، ن نیستآازی به اصلا نی

است که مالک چیزی ن آیعنی عقد ، ی فنی دقت کنید نکته، وجود مالک موثر در صدق عقد، خوب دقت کنید، مدید گفتید نه آشما اگر 

حرف لذا مرحوم شیخ هم ، چون در باب فضولی اصولا مالک نیست؟ شدروشن ، پس شما باب فضولی را کلا ببندید، مالک، تملیک بکند

 ؟ی اساسی روشن شددانم نکتهمین، اساسی 

یر ارا عرض کردم اگر شما در تفسعرض کردم من کر لذا ، است پس شما باید باب فضولیمدید گفتید اینجا قصد مالک معتبر آشما اگر 

اگر این را گفتید ، بیده الاعتبارمن خوب دقت کنید تملیک صدر م ،بیده الاعتبار من شود الا مگویید اصلا عقد محقق نمیبعقد این طور 

 نیست. باب فضولی را ببندید چون عقد کل 

است و عقد فضولی یان در باب فضولی مثل مرحوم نراقی که منکر عقد فضولی قاآ ، حالا این عرض بنده است البته ، رکن اساسی در لذا 

ن آه و بارقی هروایات عرو تعبد و بحث ، بحثتعبد وارد شدند. یک از راه یعنی لا تبع ما لیس عندک اینها غالبا به حدیث ، داندطل میرا با

 .بحث دیگری است

هد دبکند به این است بین این دو تا مقابله قرار که عاقد میمدیم گفتیم حقیقت عقد نظری آاگر بخواهیم از راه قانونی وارد بشویم اگر ما 

هم نکرده فقط گفته تومان مقابله بکند. کاری  دخواهد کتاب را با هشتاود حالا میبصد و پنجاه تومان بود کتاب در صورتی که در اصل ن

  روشن شد؟، د استقابل این بدل جعلی که هشتامبا این فروختن کتاب بشود  گفته فروختمفقط که کرده  بعتک بثمانین کاری



      سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج استاد دروس خارج فقه حضرت آیت الله  متن کامل مطابق با صوت

 16/07/1402 -  8/10/2023-شنبه یک      بیع                                                                                                       -خارج فقه   :موضوع

 11 صفحه                                                                                                                                                                  8: جلسه

       ......................................................................... 

 .بفرمایید، اگر ما این مطلب ، ی درست است و حسب القاعده هم هستشود بیع فضولکه عقد با این محقق میما این را قبول کردیم اگر 

یفی که، ن فرد مقابل آتعیین دارد با  ی مستقیمیعنی رابطهمه ذذمه که فرمودید تعیین در مورد استاد ببخشید : از حضار یکی  در  در این تعر

ید هم همینطور است تملیک و تملک مال هم تا وقتی   طرف ملک تعیین نشود که مورد بیع دار

 ؟ چرا چه ربطی دارد : الله مددی یت آ

 ندارد .تعین  :از حضار یکی 

 خواهد که الک نمیمتومان قا کتاب به هشتاد آ خواهد بگوید یمخواهد چه کار کند او میچون ، چرا : لله مددی ا یتآ

 ؟ را و مثمن من ثکند مجهول نمی: از حضار یکی 

 ؟ مجهول : الله مددی یت آ

 ؟ انیم به چه کسی فروختیم او کیست دیگر ما نمیدکند مجهول می: از حضار یکی 

ف طر ، طرف مقابل استکه وقتی که بعتک گفت ت این که ذمه برای کیس، د این کتاب را گویید میآنه ببینید این می: الله مددی یت آ

ی، دیگریبرای کس گوید من قبول کردم قابل میم رای این شخص با خیال کرد ذمه قآ ن ، آجا این ذمه معین شدین نید در اکدقت ، دبرای ز

 کند. این مشکل ندارد درست میفلان این ذمه برای گفت نه  ایناست گفت بعتک 

 دم است.آم هم مثل این دآن آی باید از اول قبول کند ذمه: از حضار یکی 

 .کردمخصوص را قصد بال در عقد نیامد که بگوید من شمای،  ببینید در عقد نیامد: الله مددی یت آ

 بعتک: از حضار یکی 

رده و دزدی کمال کسی را غصب سی که غاصب است رفته کعتک را فرض کنید بولذا اگر این ، اما این مرادشگفت  :الله مددی یت آ

راه تصحیح بیع سرقت و اینها از اصلا  .گوید بله من خودم را مالک حساب کردممی؟ وییگتو میقا بعتک گفت آ وخت بگوید و فر کرده 

است تمام این نکات فنی که در اینجا برای شخص دیگری فتم این کتاب هم سرقت است گک گویند من بعتو الا می، ین راه است دیگر ا

یعنی تا مالک ، این مالک معین طبعا بحث شود برای توضیح این مطلب است اگر شما گفتید که بحث بیع فضولی را ببینید خوب گفته می

شود اما فضولی مبنی است بر اینکه ق نمیتملیک نباشد اصلا عقد محقتا قابلیت ملک و ، خوب دقت کنید، شودنباشد عقد محقق نمی

 تعبیر ابوحنیفه فاسد است. به، شود تام نیستعقد محقق می



      سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج استاد دروس خارج فقه حضرت آیت الله  متن کامل مطابق با صوت

 16/07/1402 -  8/10/2023-شنبه یک      بیع                                                                                                       -خارج فقه   :موضوع

 12 صفحه                                                                                                                                                                  8: جلسه

       ......................................................................... 

کنند عقد ما تعبیر میکی است. ابوحنیفه بین باطل و فاسد فرق گذاشت. اصحاب یو باطل فاسد ، عقد فاسد نیستعرض کردیم ما 

یاد است. ، است معلق استعقد هست اما متزلزل ، عقد معلق ، زللمتز  در اصحاب ما ، ید فاسد استگو ن میآاین دو تا فرق خیلی ز

شیخ ، گویداین که شیخ می، قت کردید د، بله اگر گفتیم عقد لا بد، فاسد نیست باطل هم نیستگویند فاسد و باطل یکی است این عقد می

 الله .ء اشویم ان شیخ را متعرض میحالا بعد این عبارت شگوید هم در همین عبارت می

فإنّ من الأعواض ما یکون ، خود عوض به این عنوان است إلّا أنّ ملکیّة العوض وترتّب آثار الملك علیه قد یتوقّف علی تعیین المالك ؛

إلّا مضافاً ملکیّة الکلّي لا یکون  ؛ لأنّ « ما في الذمم» متشخّصاً بنفسه في الخارج کالأعیان. ومنها ما لا یتشخّص إلّا بإضافته إلی مالك ک

ای بین یک رابطهنی یع، شود این نکته را دقت کنیدکه بین شخص و خارج لحاظ میاست یک مطلبی عرض کردیم ذمه عبارت  إلی ذمّة ،

 کنید .رابطه را که نگاه می این، خانه، تومان صد، کتابخارج فرض کنید ، شخص و خارج 

ا به ایشان بفروشید من شما این خانه ر قا آ قا بگوید آ نیست که شما هر کار بخواهید بکنید مثلا این لذا هم عرض کردیم ذمه اینطور و 

ید این ذمه ساقط است. خوب  تو اصلا قدرت ده میلیاردگویم می، دهممینداد من ده میلیارد به تو ضامن هستم اگر ایشان  ، قت کردیددندار

ای باید بین شخص و این مال پیدا بشود که یک رابطه؟ روشن شد، کندبخواهد می کلی باشد هر کاریال کنیم خکه ذمه هم اینطور نیست 

 ؟ تواند دقت کردید نمیاو رابطه برقرار کند یا تواند با یا میآعقلائی است که  وی عرفی یک رابطهاین 

إلّا مضافاً إلی ذمّة ، وإجراء أحکام الملك علی ما في ذمّة الواحد المردّد بین  ملکیّة الکلّي لا یکون لأنّ : مرحوم شیخ است که این 

هم در مباحث عموم و اینها متعرضش الله تعالی این در اصول  ءیک بحثی است ان شا، نه فرد مردداگر گفتیم شخصین فصاعداً غیر معهود.

گفت یک کیلو از این گندم یک کیلو از این ،  لو باع صاعاً من صبرةبه اصطلاح در فقه در مکاسب فرد مردد در باب نکره و اینها و هم شدیم 

لکن مردد بین مثلا رادش یک کیلو با فردیتش ماین یک بحث هم در اصول دارند ، فرد مردد ای عده تصویر کردنددند آماین جا گندم 

 است.ی که مثلا پانزده کیلو امجموعه

بحث معروف ایشان است که اگر شما فرد گفتید یعنی خصوصیاتش را لحاظ کردید اگر گفتید مردد یعنی لحاظ نکردید این دو تا این 

یم، یا موجی که ساکن است، شک باشدبی که خآثل مهستند تضاد عنوان م گر حرکت ا ، ب خودش موج استآحرکت ، موج ساکن ما ندار

ی، یگر موج نیستدب است آدیگر نیست  یم.فرد مردد ما ند، مموج ثابت ما ندار  ار

یم : از حضار یکی   نه فرد. شخص مردد ما ندار

ید مثلا ، یعنی فرد کلی انسان، فرد یعنی شخص عنوان کلی ، ست دیگرافرد همان شخص : الله مددی یت آ  مردد. . فردز
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فرد هم دارند که  صاعاً من صبرةبیع مثلا یا برای در  کلی در باب نکره برای فرد مردد مثل اکرم عالماً یا در بیع آیک بحثی دارند که لذا 

 ، رد و الا ما فرد کشود تصویر ون اعتبارات را میچ، بشود به لحاظ خاصی تصویر مگر ، معروف این است که ، مردد

فرض هم تصویر کردید شما فرد مردد را کرده غیر معهود فرموده متعارف نیست حالا بر تعبیر خوبی کرده نسبتا احتیاط مرحوم شیخ بعد 

 .این بله 

لا یک نفر از دور مثفرمایند میو و منظورشان فرد مردد است ها تصور ندارند ویند مثلا غربیگمیمرحوم شهید مطهری : ار حض ازیکی 

 ...ید آمی

 .یم برای بعد خر وقت است این بحث را بگذار آون حالا چ: الله مددی یت آ

البته عرض کردم در ، ءسوا، جاره ا یامرادشان در بیع  تعیین المالك مطلقاً غیر معتبر  : ی بحث مرحوم شیخ خلاصه فصحّ علی ما ذکرنا

یه چرا  یه چرا، تواند به برادرش بدهدمیذاشتم نگاین مال را نزد تو ودیعه گفت اودعتک هذا المال وقتی ، در ودیعه چرا ، عار  . در عار

 در اجاره هم همینطور است .: از حضار یکی 

 ید. آمیلله ا تواند به کسی دیگری بدهد ان شاءهم میبنایشان این است که اجاره ، ید بیاوردقاجاره مگر ، در اجاره نه : الله مددی یت آ

الی  إنّما هو لتصحیحمراد شیخ اسد الله تستری  ار التعیین فیما ذکره من الأمثلة في الشقّ الأوّل من تفصیلهوأنّ اعتب،  العوض المعیّنفی 

من جعله ثمناً أو کند میصدق نببینید عنوان مال برش  لأنّ ما في الذمّة ما لم یضف إلی شخص  معیّن لم یترتّب علیه أحکام المال، خره آ

وکذا الوکیل أو الولي . خوانیمن میغلطا للمشهور مثم  حالا ما هم  ن استش مثمّ گویند صحیحخوانیم میالبته ما مثمن می مثمناً ، وکذا

فلا « قبلت»، ثمّ قال : « بعت عبداً بألف»فإنّه إذا جعل العوضین في الذمّة بأن قال : ، باشدیا ولی از دو طرف حتی اگر عاقد وکیل  العاقد

ید و یکی عبد  یصیر العبد قابلًا للبیع ، ولا الألف قابلًا للاشتراء به حتّی یُسنِد کلّا منهما إلی معیّن ایشان دو تا عبد دستش است یکی عبد ز

ید را اگر تا، شود ایننمی، عبدا  کبعتعمرو گفت   ؟ کردید شود. دقت د معین نمیناضافه نک این عبد ز

 الیت این در اضافه دخیل است. مست این به خاطر اینکه ادخیل ن آنه به خاطر این که تعیین این 

 ؟ ی کیست ر مثال شیخ معین است که در ذمهدالفش : از حضار یکی 

 شود .وقتی گفت بعتک معین می: مددی الله یت آ

کرد  ی خودش بودذمهی عمرو ذمه معین شد من قبول کردم برای ذمهنه گوید ایشان میی طرف داد ولو ذمهاگر خواهد بگوید میایشان 

ن مشکل تر اگر بگوید این آن که در عقد قرار داده خود او بشود نه از آاما این ذمه باید مشخص بشود خواهد بگوید این می،  ی عمروذمه
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ید کتاب خودم را به شما فروختم از طرف ؟ روشن شد مثال ن مثال . آعکس ، کتاب برای من است کتاب خودم را به شما فروختم از طرف ز

ید یدش می، ز ید د یبا، شودثانیا از چه کسی واقع می؟ اولا این درست است یا نه شود فضولی اما کتاب خودش است یعنی از طرف ز ز

 . اقع بشودو مالک بشود تا از طرف او 

انجام داد ی سومش این بود اگر انسان عقدی نکته، دیروز سه تا مطلب گفت که خواندیمای را ان باشد یک نکتهنائینی اگر یادتمرحوم 

خواهد بگوید اینجا این لغو است بعتک میئینی نائینی نقل کرد. نان لغو است. این هم جزو اصولی بود که مرحوم آورد آبعد منافی عقد 

ید ییدش لغو است. لذا بیع واقع میاین عن ز ، کتابی عن ز ید، دشود از خودش نه از ز نکات فنی را دانم نمی ،اگر گفت بعتک کتابی عن ز

 به کار بردند. ها خیلی ظرافت، شویدمتوجه می

یدبعتک  مرو علغو است این عن این اصل ة د یحمل علی اللغویز عقورد بعد اآنافی عقد مورد که اگر آی ائینی یک مطلبن، کتابی عن ز

ید لغو استمآکه این ، بعتک کتابیدیگر شود از من میشود چون تا گفت بعتک کتابی می اشکال کرد خوب بعتک بلا بعد ، د گفت عن ز

ن ثمن رکن معامله است. چون در بیع عوضین آگوید ها شود مییع واقع میب، بگوییم لغو است بعتک درست استنجا هم بلا ثمن آ ثمن 

 ؟ کار را ملتفت شدید است مالک رکن بیع نیست. ظرافت رکن هستند اینجا عن عمرو مالک 

مد لغو است اگر آاش اگر عتک تمام بشود بعد از تمام شدن منافیبباید شود چون بلا ثمن لغو نمی، اگر گفت بعتک بلا ثمنجا ن آ

شود اما مالک رکن عقد اصلا بعت محقق نمی؟ اگر گفت بلا ثمن رکنش نیست دقت کردید، عقد استثمن رکن ، بعتک بلا ثمن گفت

ید این لغو است ،سترکن بیع نی، نیست دانم نمی، وقتی معامله تمام شد، اگر گفت بعتک کتابی یعنی این تمام شد عقد عن عمرو عن ز

منافی با بعتک  ،بلا ثمن لغو نیست ،بعتک بلا ثمن باطل است، بگذارد خواهد فر قمرحوم نائینی میا هم دیگر این دو تا را بی فنی تهنک

ی نکته؟ اش چیستی فنیاین نکته، این عن عمرو اینجا باطل است، روکتابی عن عمفت بعتک شود بیع باشد بلا ثمن اما اگر گخوب نمی

شد بعتک  این هم یک طرف این تمام شد بیع تمامبه شما گفت بعتک کتابی شما یک طرف . تا اش این است که مالک رکن عقد نیستفنی

 .ة فیها بل یحمل علی اللغویثر ؤ لا ی بما ینافیهاشد تعقیب العقود اگر منافی ، منافی این مد منافی است. آکتابی لکن عن عمرو که 

ینآ الله علی محمد و وصلی   له الطاهر


